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این  که  می کنند  فکر  برخی  معناست؟  چه  به  قرآن  سوره های  از  برخی  آغاز  در  مقطّّعه  حروف 
حروف از رازهای قرآن هستند و هیچ راهی برای فهمیدن آن ها وجود ندارد. برخی دیگر هم فکر 
می کنند که این حروف، رمزی برای کلمات هستند؛ مثلًاً حرف »ن« برای »نور« و حرف »ق« برای 

»قدیر« و »حم« برای »حمید و مجید«. نظر علامه منصور هاشمی خراسانی در این باره چیست؟

كِِتََابٌٌ  قرآن،  چراکه  باشد؛  نداشته  وجود  آن  فهمیدن  برای  راهی  که  نیست  قرآن  در  چیزی 
مُُبِِنٌٌي1؛ »کتابی روشنگر« است و »روشنگر« به معنای چیزی واضح و بدون ابهام است. به علاوه، 
خداوند قرآن را برای همه ی مردم نازل کرده و آن را برای یادگیری آنان آسان نموده و در آن هیچ 
پیچیدگی ای قرار نداده؛ چنانکه فرموده است: هََذََا بََيََانٌٌ لِِلنََّاس2ِِ؛ »این بیانی برای همه ی مردم 
و  است«  مردم  برای همه ی  بصیرتی  مایه ی  »این  لِِلنََّاس3ِِ؛  بََصََائِِرُُ  هََذََا  است:  فرموده  و  است« 
غٌٌ لِِلنََّاسِِ وََلِِيُُنْْذََرُُوا بِِه4ِِ؛ »این پیامی برای همه ی مردم است و برای اینکه  فرموده است: هََذََا بََالَا
يََتََذََكََّرُُون5ََ؛ »پس هرآینه آن  لََعََلََّهُُمْْ  بِِلِِسََانِِكََ  يََسََّرْْنََاهُُ  فََإِِنََّمََا  با آن بیمناک شوند« و فرموده است: 
لِِلذِِّكْْرِِ  الْْقُُرْْآنََ  يََسََّرْْنََا  وََلََقََدْْ  را به زبان تو آسان کردیم باشد که آنان متکّّذر شوند« و فرموده است: 
 فََهََلْْ مِِنْْ مُُدََّكِِر6ٍٍ؛ »و بی گمان قرآن را برای یاد گرفتن آسان کردیم؛ پس آیا یادگیرنده ای هست؟!« 

1 . المائدة/ ۱۵
2 . آل عمران/ ۱۳۸

3 . الجاثية/ ۲۰
4 . إبراهيم/ ۵۲
5 . ادّّلخان/ ۵۸

6 . القمر/ ۱۷
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نْْزََلََ عََلََى عََبْْدِِهِِ الْْكِِتََابََ وََلََمْْ يََجْْعََلْْ لََهُُ عِِوََجًًا1؛ »ستایش برای 
َ
و فرموده است: الْْحََمْْدُُ لِِلََّهِِ الََّذِِي أَ

خدایی است که بر بنده اش کتاب را نازل کرد و در آن هیچ پیچیدگی ای قرار نداد«. به علاوه، 
خطاب قرار دادن مردم با کلامی که راهی برای فهمیدن آن ندارند، لغو است و لغو از خداوند سر 
نمی زند؛ چنانکه از اهل بیت روایت شده است: »مََا كََانََ الََّلهُُ لِِيُُخََاطِِبََ خََلْْقََهُُ بِِمََا لَاا يََعْْلََمُُونََ«2؛ 
اگر  وصف،  این  با  و  نمی کند«  خطاب  نمی فهمند  که  کلامی  با  را  خلقش  گاه  هیچ  »خداوند 
خداوند می خواست رازی را با پیامبرش در میان بگذارد، آن را در کتابی که برای همه ی مردم 
نازل کرده است قرار نمی داد؛ چراکه این نقض غرض است. این دلایل همگی نشان می دهند 
که قرآن تماماًً برای مردم قابل فهم است و چیزی در آن نیست که راهی برای فهمیدنش نداشته 
لغت  اهل  برای  که  نحوی  به  قرآن  کلمات  و  حروف  تفسیر  می دهد  نشان  همچنانکه  باشند؛ 
شناخته نیست، تفسیر به رأی محسوب می شود، در حالی که از پیامبر صلّّی الله علیه و آله و 
«3؛ »هر کس قرآن 

َ
خْْطََأَ

َ
صََابََ فََقََدْْ أَ

َ
يِِهِِ فََأَ

ْ
سلّّم روایت شده است که فرمود: »مََنْْ قََالََ فِِي الْْقُُرْْآنِِ بِِرََأْ

قََالََ فِِي  با رأی خود تفسیر کند، حتّّی اگر درست بگوید، خطا کرده است« و فرمود: »مََنْْ  را 
 مََقْْعََدََهُُ مِِنََ انََّلارِِ«4؛ »هر کس با رأی خود درباره‌ی قرآن چیزی بگوید، باید 

ْ
يِِهِِ فََلْْيََتََبََوََّأْ

ْ
الْْقُُرْْآنِِ بِِرََأْ

جای خود را در آتش مهیّّا کند«. این به خاطر آن است که چنین کاری، نسبت دادن چیزی 
به خداوند بدون علم است که افتراء بر او محسوب می شود و خداوند به شدّّت از آن نهی کرده 
تََقُُولُُونََ عََلََى الََّلهِِ مََا لَاا تََعْْلََمُُون5ََ؛ »آیا به خداوند چیزی را نسبت می دهید 

َ
و فرموده است: أَ

که به آن علمی ندارید؟!« و فرموده است: إِِنََّ الََّذِِنََي يََفْْتََرُُونََ عََلََى الََّلهِِ الْْكََذِِبََ لَاا يُُفْْلِِحُُون6ََ؛ 
»کسانی که بر خداوند افترا می بندند، رستگار نمی شوند«.

پس از روشن شدن این نکته، باید بدانید که حروف مقطّّعه معنای خاصّّی نزد اهل لغت ندارند 
و مثلًاً اهل لغت نگفته اند که »ن« به معنای »نور« و »ق« به معنای »قدیر« و »حم« به معنای 
ندارند معنای خاصّّی  این حروف هیچ  که  رو، می توان گفت  این  از  و  است  و مجید«   »حمید 

1 . اكلهف/ ۱
2 . تفسير العيّّاشي، ج۱، ص۳۴۱؛ رجال اكلشي، ج۲، ص۵۷۸

يعلى، ج۳،  أبي  مسند  للنسائي، ص۱۳۵؛  القرآن  فضالئ  الترمذي، ج۵، ص۲۰۰؛  داود، ج۳، ص۳۲۰؛ سنن  أبي  . سنن   3
ايبكلر  المعجم  للبغوي، ج۱، ص۵۴۰؛  الصحابة  ابطلري، ج۱، ص۷۹؛ معجم  الروياني، ج۲، ص۱۴۵؛ تفسير  ص۹۰؛ مسند 

للبطراني، ج۲، ص۱۶۳
4 . تفسير عبد الرزاق، ج۱، ص۲۵۳؛ مصنف ابن أبي شبية، ج۶، ص۱۳۶؛ مسند أحمد، ج۳، ص۴۹۶؛ سنن الترمذي، ج۵، 
ص۱۹۹؛ مسند ابلزار، ج۱۱، ص۶۱؛ فضالئ القرآن للنسائي، ص۱۳۴ و۱۳۵؛ تفسير ابطلري، ج۱، ص۷۸؛ شرح مشلك الآثار 

للحطاوي، ج۱، ص۳۵۸؛ المعجم ايبكلر للبطراني، ج۱۲، ص۳۵
5 . الأعراف/ ۲۸

6 . يونس/ ۶۹
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و تبعاًً همه ی تفاسیر باطنی و رمزگرایانه از این حروف، مبتنی بر ظنون و اوهام بالط و بی اساس 
و گفته  اقرار کرده  آن  به  او نقل شده  از  ابن عربی )د.۵۴۳ق( در چیزی که  هستند؛ چنانکه 
قََوْْالًا  عِِشْْرُُونََ  فِِهََيا  تََحََصََّلََ لِِي  وََقََدْْ  اسُُّلوََرِِ،  وََائِِلِِ 

َ
أَ الْْمُُقََطََّعََةِِ فِِي  الْْحُُرُُوفِِ  عِِلْْمُُ  الْْبََاطِِلِِ  است: »مِِنََ 

بالط،  کارهای  از  »یکی  فََهْْمٍٍ«1؛  إِِلََى  مِِنْْهََا  يََصِِلُُ  وََلَاا  بِِعِِلْْمٍٍ،  عََلََيْْهََا  يََحْْكُُمُُ  حََدًًا 
َ
أَ عْْرِِفُُ 

َ
أَ وََلَاا  زْْيََدُُ، 

َ
وََأَ

معناتراشی برای حروف مقطّّعه در اوایل سوره ها است و من بیست نظر و بیشتر دربارهى آن پیدا 
کرده ام، ولی هیچ کس را نمی شناسم که از روی علم نظری داده باشد یا به فهم خاصّّی رسیده 
باشد« و این سخن درستی است، ولی به معنای بی فایده بودن حروف مقطّّعه نیست؛ چراکه از 
خداوند هیچ حرف بی فایده ای صادر نمی شود و فواید حروف مقطّّعه نزد علامه منصور هاشمی 

خراسانی حفظه الله تعالی موارد زیر است:

۱ . آزمودن صدا توسّّط فرشته پیش از اینکه وحی سوره را آغاز کند و این فایده ی طلیفی 
است که حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی آن را آشکار ساخته است؛ 

چنانکه یکی از یاران او ما را خبر داد، گفت:

إِِذََا  حََدِِكُُمْْ 
َ
أَ كََقََوْْلِِ  ذََلِِكََ  قََالََ:  ميم؟!  لام  الف  بِِقََوْْلِِهِِ:  الََّلهُُ  يُُرِِدُُي  مََا  لِِلْْمََنْْصُُورِِ:  »قُُلْْتُُ 

اصََّلوْْتََ  نََّ 
َ
أَ لِِيََعْْلََمََ  ثََالَاةُُ،  اثََّل ثْْالِانََانِِ،  ا الْْوََاحِِدُُ،  يََتََكََلََّمََ:  نْْ 

َ
أَ قََبْْلََ  فََيََقُُولُُ  بِِالْْمِِجْْهََارِِ،  يََتََكََلََّمُُ 

سََرََّهُُ الََّلهُُ إِِلََى انََّلبِِيِِّ، قََالََ: لََوْْ كََانََ 
َ
بََالِِغٌٌ، وََلِِيََنْْصُُتََ اسََّلامِِعُُ، قُُلْْتُُ: إِِنََّهُُمْْ يََقُُولُُونََ إِِنََّهُُ سِِرٌٌّ أَ

نََّ الْْقُُرْْآنََ نََزََلََ لِِلنََّاسِِ؟! ثُُمََّ قََالََ: مََا مِِنْْ شََيْْءٍٍ 
َ
لََمْْ يََعْْلََمُُوا أَ

َ
نْْزََلََ الََّلهُُ فِِي الْْقُُرْْآنِِ، أَ

َ
سِِرًًّا لََمََا أَ

لِِلنََّاسِِ  بََيََانٌٌ  هََذََا  يََقُُولُُ:  تََعََالََى  الََّلهََ  إِِنََّ  لِِلنََّاسِِ،  بََيََانٌٌ  وََهُُوََ  إِِالَّا  الْْقُُرْْآنِِ  فِِي  الََّلهُُ  نْْزََلََ 
َ
أَ

وََهُُدًًى وََمََوْْعِِظََةٌٌ لِِلْْمُُتََّقِِنََي2«3؛ »به منصور گفتم: مراد خداوند از اینکه فرموده الف 
بلندگو  با  که  هنگامی  شماست  از  یکی  سخن  مانند  آن  فرمود:  چیست؟!  میم  لام 
سخن می گوید، پس پیش از آنکه سخن خود را آغاز کند می گوید: یک دو سه، تا 
می گویند  آن ها  گفتم:  کند.  توجّّه(  )و  سکوت  شنونده  تا  و  می رسد  صدا  که  بداند 
بود  راز  اگر  فرمود:  است!  میان گذاشته  در  پیامبرش  با  که خداوند  است  رازی  آن 
خداوند آن را در قرآن نازل نمی کرد. آیا نمی دانند که قرآن برای همه ی مردم نازل 
شده است؟! سپس فرمود: هیچ چیزی از آنچه خداوند در قرآن نازل کرده نیست 
مگر اینکه بیانی برای همه ی مردم است. خداوند بلندمرتبه می فرماید: ”این بیانی 

برای همه ی مردم و هدایت و پندی برای پرهیزکاران است“«.
1 . الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، ج۳، ص۳۰

2 . آل عمران/ ۱۳۸
3 . گفتار ۷۶، فقره ی ۲

https://www.alkhorasani.com/fa/content/7575/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/7575/
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۲ . جلب توجّّه پیامبر و آماده کردن او برای دریافت وحی در مواقعی که مشغول کاری بوده 
و این فایده ای است که برخی از عالمان و مقّّحقان نیز به آن اشاره کرده اند؛ چنانکه از حوفی 
مٌٌالَا عََزِِزٌٌي وََفََوََائِِدُُهُُ عََزِِزََيةٌٌ،  نََّ الْْقُُرْْآنََ كََ

َ
نََّهََا تََنْْبِِهََياتٌٌ جََيِِّدٌٌ؛ �لِأَ

َ
)د.۴۳۰ق( نقل شده است: »الْْقََوْْلُُ بِِأَ

وْْقََاتِِ كََوْْنََ 
َ نْْ يََكُُونََ الََّلهُُ قََدْْ عََلِِمََ فِِي بََعْْضِِ ا�لْأَ

َ
نْْ يََرِِدََ عََلََى سََمْْعٍٍ مُُتََنََبِِّهٍٍ، فََكََانََ مِِنََ الْْجََائِِزِِ أَ

َ
فََيََنْْبََغِِي أَ

نْْ يََقُُولََ عِِنْْدََ نُُزُُولِِهِِ: ”الم“ 
َ
مََرََ جِِبْْرِِلََي بِِأَ

َ
، فََأَ انََّلبِِيِِّ صََلََّى الََّلهُُ عََلََيْْهِِ وََآلِِهِِ وََسََلََّمََ فِِي عََالََمِِ الْْبََشََرِِ مََشْْغُُوالًا

وََ”الر“ وََ”حم“ لِِيََسْْمََعََ انََّلبِِيُُّ صََوْْتََ جِِبْْرِِلََي، فََيُُقْْبِِلََ عََلََيْْهِِ وََيُُصْْغِِيََ إِِلََيْْهِِ، وََإِِنََّمََا لََمْْ تُُسْْتََعْْمََلِِ الْْكََلِِمََاتُُ 
مٌٌالَا لَاا  مِِالَاهِِمْْ، وََالْْقُُرْْآنُُ كََ لْْفََاظِِ الََّتِِي يََتََعََارََفُُهََا انََّلاسُُ فِِي كََ

َ نََّهََا مِِنََ ا�لْأَ
َ

مََا �لِأَ
َ
لَاا وََأَ

َ
الْْمََشْْهُُورََةُُ فِِي اتََّلنْْبِِهِِي كََأَ

بْْلََغََ فِِي قََرْْعِِ سََمْْعِِهِِ«1؛ »این نظر 
َ
لْْفََاظِِ تََنْْبِِهٍٍي لََمْْ تُُعْْهََدْْ لِِتََكُُونََ أَ

َ
نْْ يُُؤْْتََى فِِهِِي بِِأَ

َ
مََالَا، فََنََاسََبََ أَ يُُشْْبِِهُُ الْْكََ

که حروف مقطّّعه برای جلب توجّّه )پیامبر( بوده، نظر خوبی است؛ چراکه قرآن کلام خاصّّی 
است و فواید خاصّّی هم دارد و تبعاًً می بایست به گوشی آماده برسد. از این رو، ممکن است 
خداوند در برخی اوقات دانسته باشد که پیامبر صلّّی الله علیه و آله و سلّّم در عالم بشر مشغول 
کاری است، پس جبرئیل را امر کرده باشد که به هنگام نزول خود بگوید: ”الم“ و ”الر“ و ”حم“ 
تا پیامبر آوای جبرئیل را بشنود و به او روی آورد و گوش بسپارد و به این دلیل از کلمات مشهور 
تنبیه مانند لاأ و أما استفاده نشده است که آن ها الفاظی متعارف در میان مردم هستند و قرآن 
کلامی است که به کلام مردم شبیه نیست، پس مناسب است که برای تنبیه از الفاظی نامعهود 

استفاده کند تا در جلب توجّّه پیامبر مؤثرتر باشد«.

۳ . جلب توجّّه مردم، برای اینکه پیش از آغاز تلاوت، سکوت کنند و گوش بسپارند؛ خصوصاًً 
گوش  و  می گفتند  لغو  و  می کردند  صدا  و  سر  قرآن  نزول  هنگام  در  کافران  اینکه  به  توجّّه  با 
تََسْْمََعُُوا  كََفََرُُوا لَاا  الََّذِِنََي  وََقََالََ  از آن خبر داده و فرموده است:  نمی سپردند؛ چنانکه خداوند 
این قرآن گوش  به  تََغْْلِِبُُون2ََ؛ »و کسانی که کافر شدند گفتند:  لََعََلََّكُُمْْ  فِِهِِي  وََالْْغََوْْا  الْْقُُرْْآنِِ  لِِهََذََا 
نسپارید و در خلال آن لغو گویید، باشد که غابل شوید«. پس چون این حروف را می شنیدند، 
و گوش سپردن  این سکوت  بسا  و چه  و گوش می سپردند  روی شگفتی سکوت می کردند  از 
لََهُُ  فََاسْْتََمِِعُُوا  الْْقُُرْْآنُُ  قُُرِِئََ  وََإِِذََا  است:  فرموده  منجر می شد؛ چنانکه خداوند  آنان  به هدایت 
تُُرْْحََمُُون3ََ؛ »هرگاه قرآن قرائت می شود، به آن گوش بسپارید و سکوت کنید  لََعََلََّكُُمْْ  نْْصِِتُُوا 

َ
وََأَ

باشد که مورد رحمت قرار گیرید«.

1 . الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، ج۳، ص۳۱
2 . فصّّلت/ ۲۶

3 . الأعراف/ ۲۰۴
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۴ . جلب توجّّه مردم به این نکته که قرآنی که اگر همه ی انس و جن جمع شوند، نمی توانند 
شبیه آن را بیاورند، هر چند برخی به برخی دیگر یاری رسانند، از همین حروف ساده و عادی 

ترکیب یافته است که خود می شناسند و به کار می برند.

این ها چهار فایده و کارکردی هستند که حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله 
تعالی برای حروف مقطّّعه در ابتدای سوره ها می داند. به علاوه، در خبر یکی از یارانش آمده 
الْْمََلََكُُوتِِ سََمِِعََهََا  صْْوََاتٌٌ مِِنََ 

َ
أَ فََقََالََ:  الْْقُُرْْآنِِ،  الْْمُُقََطََّعََةِِ فِِي  الْْمََنْْصُُورََ عََنِِ الْْحُُرُُوفِِ  لْْتُُ 

َ
است: »سََأَ

انََّلبِِيُُّ قََبْْلََ انْْتِِظََامِِ الْْوََحْْيِِ«1؛ »از منصور درباره ی حروف مقطّّعه در قرآن پرسیدم، پس فرمود: 
صداهایی از ملکوت بود که پیامبر پیش از انتظام وحی می شنید« و ظاهر آن است که این به 
برخی از چهار فایده یا همه ی آن ها بازمی گردد، ولی احتمال دارد که وجه پنجمی باشد؛ به این 
معنا که گاهی وحی در آغاز خود، صداهای مختلفی مانند صدای هجی کردن حروف داشته 
است و این امر عجیبی نیست؛ زیرا روایت شده است که از رسول خدا صلّّی الله علیه و آله و 
حْْيََانًًا لََهُُ صََلْْصََلََةٌٌ كََصََلْْصََلََةِِ 

َ
تِِنِِيي أَ

ْ
سلّّم دربارهى کیفیّّت نزول وحی بر او پرسیدند، پس فرمود: »يََأْ

حْْيََانًًا فِِي صُُورََةِِ رََجُُلٍٍ، فََيُُكََلِِّمُُنِِي 
َ
تِِنِِيي أَ

ْ
شََدُُّهُُ عََلََيََّ، وََيََأْ

َ
الْْجََرََسِِ، فََيََنْْفََصِِمُُ عََنِِّي وََقََدْْ وََعََيْْتُُ، وََذََلِِكََ أَ

عِِي مََا يََقُُولُُ«2؛ »گاه در حالی بر من نازل می شود که صدایی مانند صدای زنگ دارد، 
َ
مًًالَاا، فََأَ كََ

سپس قعط می شود در حالی که آن را حفظ کرده ام و آن سخت ترین حالت وحی بر من است و 
گاه )فرشته ی وحی( در چهره ی مردی ظاهر می شود و با من سخن می گوید، پس سخنانش را 
حفظ می کنم« و از عبد الله بن مسعود روایت شده است: »كََانََ رََسُُولُُ الََّلهِِ صََلََّى الََّلهُُ عََلََيْْهِِ وََآلِِهِِ 
نََّهُُ سِِلْْسِِلََةٌٌ عََلََى صََفْْوََانََ«3؛ »رسول خدا صلّّی الله 

َ
وََسََلََّمََ إِِذََا نََزََلََ عََلََيْْهِِ الْْوََحْْيُُ يََسْْمََعُُ لََهُُ صََوْْتًًا كََأَ

علیه و آله و سلّّم وقتی وحی بر او نازل می شد، از آن صدایی مانند صدای حرکت زنجیر بر روی 
سنگ سخت می شنید« و در روایت ابو هریره آمده است: »لِِقََوْْلِِهِِ صََوْْتٌٌ كََصََوْْتِِ اسِِّللْْسِِلََةِِ عََلََى 
اصََّلفََا«4؛ »برای وحی صدایی مانند صدای زنجیر بر روی سنگ سخت است« و ظاهر آن است 

که این حالت در آغاز وحی و پیش از شکلگیری و نظم یافتن کلام بوده است، والله اعلم.

1 . گفتار ۷۶، فقره ی ۱
ج۳،  الرزاق،  عبد  تفسير  ص۲۸۰؛  ج۱،  للواقدي،  الشام  فتوح  ص۱۰۴؛  ج۱،  ماكل،  موأط  ص۱۴۶؛  إسحاق،  ابن  سيرة   .  2
ص۳۵۹؛ مسند احلميدي، ج۱، ص۲۸۶؛ ابطلقات ابكلرى لابن سعد، ج۱، ص۱۹۸؛ مسند إسحاق بن راهويه، ج۲، ص۲۵۲؛ 
مسند أحمد، ج۴۲، ص۱۴۶؛ المنتبخ من مسند عبد بن حميد، ص۴۳۳؛ صيحح اخبلاري، ج۱، ص۶؛ صيحح مسلم، ج۷، 

ص۸۲؛ سنن الترمذي، ج۵، ص۵۹۷؛ سنن النسائي، ج۲، ص۱۴۶؛ التوحيد لابن خزيمة، ج۱، ص۳۵۸
نََّهُُ سِِلْْسِِلََةٌٌ عََلََى صََفْْوََانََ«؛ »از 

َ
3 . معجم الصحابة لابن قانع، ج۲، ص۶۲؛ در نسخه ی چاپ شده آمده است: »نََسْْمََعُُ لََهُُ صََوْْتًًا كََأَ

آن صدایی مانند صدای حرکت زنجیر بر روی سنگ سخت می شنیدیم«، که ظاهراًً تصحیف است. همچنین، بنگرید به: تفسير 
ابطلري، ج۲۰، ص۳۹۶.

4 . تفسير ابطلري، ج۲۰، ص۳۹۷

https://www.alkhorasani.com/fa/content/7575/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/7575/
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آیا نزول »بسم الله ارّّلحمن ارّّلحیم« در اول هر سوره با گفتار علامه درباره ی حروف مقطعه 
منافاتی ندارد؟

ممکن است از ظاهر گفتار علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی برداشت شود که 
»بسم الله ارّّلحمن ارّّلحیم« در آغاز هر سوره نازل نشده و این قول بسیاری از مسلمانان مانند ابو 
حنیفه، مالک، اوزاعی، داوود و قول قرّّاء بصره و اکثر قرّّاء و متفقّّهین مدینه در سده های نخستین 
است، بلکه برخی مانند جصّّاص )د.۳۷۰ق( مدّّعی اجماع سلف بر آن تا پیش از شافعی شده اند1 
و میّّؤد آن اختلاف مذاهب درباره ی جزیّّئت آن در سوره هایی جز سوره ی نمل است که بر خلاف 
ضرورت یقینی بودن و اجماعی بودن آیات قرآن است، تا جایی که به اتّّفاق مذاهب، منکر هر یک 
از آیات قرآن کافر محسوب می شود، ولی منکر »بسم الله ارّّلحمن ارّّلحیم« در آغاز هر سوره کافر 
فُُالَا  نََّهََا لََيْْسََتْْ مِِنََ الْْقُُرْْآنِِ اخْْتِِ

َ
محسوب نمی شود. از این رو، برخی اهل علم گفته اند: »يََكْْفِِيكََ أَ

إِِنْْكََارََ الْْقُُرْْآنِِ كُُفْْرٌٌ«2؛ »اختلاف مردم در آن کافی است تا  انََّلاسِِ فِِهََيا وََالْْقُُرْْآنُُ لَاا يُُخْْتََلََفُُ فِِهِِي فََإِِنََّ 
بدانی که آن از قرآن نیست؛ چراکه در قرآن اختلافی وجود ندارد و انکار قرآن کفر است«.

با این حال، حق آن است که گفتار علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی، صریح در 
این معنا نیست؛ با توجّّه به اینکه ممکن است »بسم الله ارّّلحمن ارّّلحیم« یک بار بر پیامبر نازل و 
به او امر شده باشد که آن را در آغاز هر سوره قرار دهد و این جامع میان اقوال است؛ همچنانکه 
ممکن است »بسم الله ارّّلحمن ارّّلحیم« و حروف مقطّّعه هر دو نشانه ای از سنخ وحی و نزدیک 
بودن نزول سوره برای پیامبر بوده و به منظور جلب توجّّه آن حضرت و آزمودن آواها توسّّط فرشته 
و نیز ساکت ساختن مردم و جلب توجّّه آنان به آیات بعدی نازل شده باشند؛ خصوصاًً با توجّّه 
به اینکه »بسم الله ارّّلحمن ارّّلحیم« برای کافران مانند حروف مقطّّعه غریب بوده، تا جایی که 
 مشهور است سهیل بن عمرو نماینده ی آنان در صلح حدییّّبه حاضر به نوشتن آن در صلح نامه نشد

1 . نگاه کنید به: أحكام القرآن للجصاص، ج۱، ص۸.
2 . أحكام القرآن لابن العربي، ج۱، ص۶؛ تفسير القربطي، ج۱، ص۹۳

تعلیقات
پرسش ها و پاسخ های فرعی

نویسنده: شاکریپرسش فرعی 1 

پاسخ به پرسش فرعی 1	                                          تاريخ: 1395/8/13
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و گفت: »مََا نََعْْرِِفُُ بسم الّّله ارّّلحمن ارّّلحیم«؛ »بسم الله ارّّلحمن ارّّلحیم را نمی شناسیم« و از 
پیامبر خواست که به جای آن »بِِاسْْمِِكََ الََّلهُُمََّ« بنویسد1؛ همچنانکه از قرآن دانسته می شود که 
آنان »رحمن« را نمی شناختند؛ چراکه فرموده است: وََإِِذََا قِِلََي لََهُُمُُ اسْْجُُدُُوا لِِلرََّحْْمََنِِ قََالُُوا وََمََا 
برای رحمن سجده کنید، می گویند که رحمن  آنان گفته می شود که  به  ارََّلحْْمََن2ُُ؛ »و چون 
چیست؟!«. بنابراین، »بسم الله ارّّلحمن ارّّلحیم« و حروف مقطّّعه در قرآن، تا حدّّ زیادی برای 
آنان همگون بوده اند و از این حیث، می توانسته اند با هم و به منظور جلب توجّّه آنان -علاوه بر آغاز 

وحی و تلاوت آن با نام خداوند- نازل شده باشند.

اول اینکه اگر حروف مقطعه چنین کارکردی داشته که بعید نیست، چرا در ابتدای همه سور 
نیامده؟ آیا حال و وضع فعلی نبی اکرم )ص( در آن دخالت داشته؟

می آمده،  حرفی  بار  هر  اتفاقی  است  بعید  و  شده  انتخاب  حروف  کدام  اینکه  انتخاب  دوم 
همین مطلب را رازگون می کند و بار دیگر اینکه قرآن »بیان للناس« هست، اما هر لایه برای هر 
مرتبه از عقول نیست... اگر چه تأمل اینجا است که نمی شود در قرآن چیزی باشد که سراسر راز 
است... ولی در انتخاب حروف باز رازگون می شود و لا بسأ خلروج کلّّ المعنا عن التکلم بین 

الله و رسوله فی معرض جمیع!

مراد علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی آن است که گاهی وحی پیش از نظم 
یافتن کلمات و شکل گرفتن جملات، به صورت آواهایی از ملکوت به گوش پیامبر صلّّی الله علیه 
و آله و سلّّم می رسید و این می توانست نشانه ای از سنخ وحی و نزدیک بودن نزول سوره برای آن 
حضرت و ناشی از آزمودن اصوات توسّّط فرشته به منظور جلب توجّّه آن حضرت و اطمینان از 
درستی ارتباط باشد؛ مانند تلفن کننده ای که پیش از مکالمه »لأو« می گوید یا نوازنده ای که ساز 
خود را پیش از نواختن کوک می‌کند یا سخنرانی که بلندگوی خود را پیش از سخنرانی می آزماید؛ 

1 . نگاه کنید به: مسند أحمد، ج۴، ص۸۶؛ صيحح اخبلاري، ج۳، ص۱۸۱؛ صيحح مسلم، ج۵، ص۱۷۵؛ اكلافي للكليني، 
ج۸، ص۳۲۶.

2 . الفرقان/ ۶۰

نویسنده: نسرینپرسش فرعی 2 

پاسخ به پرسش فرعی 2	                                          تاريخ: 1396/1/25
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همچنانکه خواندن این آواها برای مردم توسّّط پیامبر صلّّی الله علیه و آله و سلّّم علاوه بر ابغلا وحی 
امر  به  آیات بعدی در راستای عمل  به  آنان  توجّّه  آنان و جلب  به صورت کامل، برای ساکت کردن 
نْْصِِتُُوا لََعََلََّكُُمْْ تُُرْْحََمُُون1ََ؛ »و هنگامی 

َ
خداوند بود که فرموده است: وََإِِذََا قُُرِِئََ الْْقُُرْْآنُُ فََاسْْتََمِِعُُوا لََهُُ وََأَ

که قرآن خوانده می شود پس به آن گوش سپارید و سکوت کنید باشد که آمرزیده شوید« و از این رو، 
اصحاب پیامبر صلّّی الله علیه و آله و سلّّم و حتّّی کافران از آن حضرت درباره ی معنای آن ها پرسشی 
آن ها محتمل  برای  را  معنای دیگری  و  در می یافتند  را  آن ها  کارکرد  این  ارتکازاًً  نمی کردند؛ چراکه 

نمی دانستند.

با این وصف، نبودن آن ها در آغاز برخی سوره ها منافی با این واقعیّّت نیست؛ زیرا قطعاًً وضعیّّت 
پیامبر صلّّی الله علیه و آله و سلّّم در اوقات مختلف از حیث خواب یا بیداری و فراغت یا اشتغال و خلوت 
یا جلوت و سفر یا حضر و صحّّت یا بیماری و وقوف یا حرکت متفاوت بوده و این تفاوت، آغاز متفاوتی 
را برای نزول وحی اقتضا می کرده است؛ همچنانکه تفاوت در حروف مقطّّعه لزوماًً اتّّفاقی نبوده، بلکه 
می توانسته است ناشی از وجود آهنگ و تأثیر متفاوت برای هر حرف متناسب با وضعیّّت پیامبر صلّّی 
الله علیه و آله و سلّّم یا ناشی از تفاوت در کلمات و عبارات بعدی بوده باشد؛ با توجّّه به اینکه آزمودن 
اصوات توسّّط فرشته برای کلمات و عبارات متفاوت مانند آزمودن ساز برای نواختن موسیقی متفاوت، 
بطیعتاًً اصوات متفاوتی را پدید می آورده؛ علاوه بر اینکه ممکن است حروف مقطّّعه در آغاز هر سوره 
سنخ کلمات و عبارات آن و مانند واژگان کلیدی در آغاز مقاله بوده باشند تا تلویاًًح به مخابط بفهمانند 
خاطر  به  را  مقطّّعه  حروف  نمی توان  بنابراین،  است.  یافته  ترکیب  حروفی  چنین  از  سوره  این  که 
تفاوتشان رازی سر به مهر میان خداوند و پیامبر پنداشت؛ چراکه این پندار بر خلاف عموم بسیاری 
از آیات قرآن است؛ مانند آیه ای که می فرماید: هََذََا بََيََانٌٌ لِِلنََّاسِِ وََهُُدًًى وََمََوْْعِِظََةٌٌ لِِلْْمُُتََّقِِنََي2؛ »این 
وحِِيََ إِِلََيََّ 

ُ
بیانی برای همه ی مردم و هدایت و پندی برای پرهیزکاران است« و آیه ای که می فرماید: وََأُ

نْْذِِرََكُُمْْ بِِهِِ وََمََنْْ بََلََغ3ََ؛ »و این قرآن به من وحی شده است تا با آن شما و هر کسی که به او 
ُ

هََذََا الْْقُُرْْآنُُ �لِأُ
می رسد را بیم دهم« و آیه ای که می فرماید: وََلََقََدْْ صََرََّفْْنََا فِِي هََذََا الْْقُُرْْآنِِ لِِيََذََّكََّرُُوا4؛ »و هرآینه در این 
قرآن سخن را گوناگون گردانیدیم تا آنان متکّّذر شوند« و آیه ای که می فرماید: وََنُُنََزِِّلُُ مِِنََ الْْقُُرْْآنِِ مََا هُُوََ 
 شِِفََاءٌٌ وََرََحْْمََةٌٌ لِِلْْمُُؤْْمِِنِِنََي5؛ »و از قرآن چیزی را نازل می کنیم که آن شفا و رحمتی برای مؤمنان است« 

1 . الأعراف/ ۲۰۴
2 . آل عمران/ ۱۳۸

3 . الأنعام/ ۱۹
4 . الإسراء/ ۴۱
5 . الإسراء/ ۸۲
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نْْزََلْْنََا إِِلََيْْكََ اذِِّلكْْرََ لِِتُُبََيِِّنََ لِِلنََّاسِِ مََا نُُزِِّلََ إِِلََيْْهِِمْْ وََلََعََلََّهُُمْْ يََتََفََكََّرُُون1ََ؛ »و ذکر 
َ
و آیه ای که می فرماید: وََأَ

را بر تو نازل کردیم تا برای مردم چیزی که به سویشان نازل شد را تبیین کنی و باشد که آنان اندیشه 
کنند« و آیه ای که می فرماید: وََلََقََدْْ يََسََّرْْنََا الْْقُُرْْآنََ لِِلذِِّكْْرِِ فََهََلْْ مِِنْْ مُُدََّكِِر2ٍٍ؛ »و هرآینه قرآن را برای 
تکّّذر آسان کرده ایم پس آیا پند گیرنده ای هست؟« و آیات بسیار دیگر از این دست که با عموم خود 
بر قابل فهم بودن همه ی قرآن برای همه ی عقلا -صرف نظر از مراتب عقول شان- دللات دارند و 

قابل تخصیص با برخی روایات واحد و متعارض یا اوهام و ظنون مفسّّران نیستند.

حاصل آنکه مبنای علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی درباره ی حروف مقطّّعه، در 
غایت متانت است، بلکه ناگزیر باید آن را پذیرفت و ستایش برای خداوند پروردگار جهانیان است.

1 . انّّللح/ ۴۴
2 . القمر/ ۱۷
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